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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 وظایف عذری کادر پزشک 

ن با آنها در مورد وظایف شخص اخرس   به مناسبت بحث وظایف عذری برای بیماران، پزشکان و مرتبطی 
است پزشک  معذورین  وظایف  با  رابطه  در  ما  بحث  ابتدا گفتیم  در  طور که  همان  اما   .صحبت کردیم. 
ممکن است تصور شود این بحث یک بحث عام است که به مسائل پزشک اختصاص ندارد. اما این تصور 

 باطل است. 

  :توضیح مطلب

برخن از وظایف عذری، وظایف مطلق معذور است و در آنها بیمار یا پزشک خصوصیتی ندارد مثلا فاقد 
آب باید تیمم کند فرقی ندارد بیمار باشد یا پزشک یا شخص دیگر. یا مثلا کسی که قدرت بر ایستادن در 

شخص دیگر. بحث از این  نماز ندارد باید نمازش را نشسته بخواند تفاوتی ندارد بیمار باشد یا پزشک یا  
  .وظایف به فقه پزشک مرتبط نیست 

اما برخن موارد است که وظیفه پزشک یا مناسبات آن موجب عذری در انجام عمل است. مثلا بیمار بد 
یا راننده آمبولانس  با آمبولانس منتقل شود، و پزشک  باید  بیمار بد حالی که  یا  نیاز دارد  حل به جراخ 

پزشک نم  وظیفه  انجام  ضمن  در  را  خودش  عی  وظیفه شر راننده  تواند  یا  پزشک  مثلا  بدهد.  انجام  اش 
این موارد جزو مسائل فقه پزشک است. پس   دارد  بیمار وجود  احتمال مرگ  نماز بخواند  اگر  آمبولانس 

عی عمل مسائلی که شخص اگر بخواهد به وظیفه پزشک خودش عمل کند نم  تواند به وظیفه اختیاری شر
  .کند، جزو مسائل فقه پزشک است 

 الجمله )مثل جاتی که بیمار 
البته در مثل مواردی که احتمال مرگ و تلف نفس وجود دارد شاید مساله قن

اما در غی  موارد حفظ حیات مساله روشن  باشد  مسلماتن است که احتمال مرگ او وجود دارد( روشن 
 کن

ی
د اما درد د نم نیست. مثلا خانم است که در حال وضع حمل است و اگر پزشک دیرتر به او رسیدگ می 

زیادی را باید تحمل کند. آیا پزشک یا ماما یا پرستار مجاز است در این صورت وظیفه اختیاری را ترک کند 
و وظیفه اضطراری را انجام بدهد؟ ممکن است گفته شود پزشک یا ماما و پرستار و ... در این موارد مضطر  

مواردی که پزشک یا ماما و پرستار و ...   نیست تا مجاز باشد وظیفه اضطراری انجام بدهد خصوصا در 
از جهت  بلکه  عذری،  وظیفه  انجام  از جهت جواز  فقط  نه  مسائل  این  نباشد.  این شخص  در  منحصر 
وعیت تصدی مسئولیت پزشک هم محل بحث است که البته ما به برخن مسائل مرتبط قبلا در ضمن  مشر

   .ایممباحث فقه پزشک اشاره کرده 

انجام  ن انجام وظیفه پزشک و  بر انجام وظیفه پزشک متوقف باشد و بی  در جاتی که حفظ حیات کسی 
ن وجوب حفظ حیات نفس   د، حفظ حیات مقدم است و در تزاحم بی  وظایف اختیاری تزاحم شکل بگی 
م اهمّ و مقدم است. این مورد از موارد تزاحم اصطلاخ است م و سایر وظایف، حفظ نفس محیی و    محیی
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های جایگزین آن متوقف خواهد بود  اگر مکلف به وظیفه اهمّ عمل نکند، تصحیح عمل مهم بر ترتب یا راه 
و اگر کسی وظیفه اهمّ و مهم را ترک کند مستحق دو عقوبت است )به بیاتن که در مباحث ترتب مفصل  

   .ایم( بیان کرده 

  :اما در غی  موارد حفظ حیات باید در مساله تفصیل داد

وظیفه پزشک،  وظیفه  جراخگاهی  از  بسیاری  مثل  نیست  مکلف  آن  به  حتما  پزشک  است که  های  ای 
، در این موارد حتما مجاز به ترک وظیفه اختیاری و انجام وظیفه اضطراری نیست و در   پلاستیک و زیباتی
ترک وظیفه اختیاری عاصی است و اصلا امر اضطراری ندارد تا عمل اضطراری او صحیح باشد و بر فرض  

ی او صحیح باشد.  هم که مضطر بشود چون اضطرار به اختیار است عاصی است هر چند وظیفه اضطرار 
وط به عذری است که مکلف نسبت به آن تکلیف داشته باشد و در فرصین که مکلف  وظیفه اضطراری مشر

وع نیست. و اجاره ای که در این صورت واقع شود، باطل نسبت به عمل الزام ندارد، وظیفه اضطراری مشر
است از این جهت که وجوب وفای به آن اجاره مستلزم معصیت است و صحت معاملات منوط به این  

عی وفای به این عقد هم است که مستلزم معصیت هم نباشد چون نم  ن لزوم انجام وظیفه شر تواند در عی 
لازم باشد. انعقاد این عقد یعتن شخص مأمور به وفای به آن باشد و وفای به آن مستلزم معصیت و عمل  
حرام است و معقول نیست هم وفای به اجاره لازم باشد و هم انجام وظیفه اختیاری لازم باشد و احکام 

ام ن طکمالهی قبل از الیی ط الله قبل شر  «. ات شخصی است، »شر

درست است که حرمت با صحت معامله منافاتی ندارد اما معقول نیست شارع وفای به معامله را تکلیفا 
ن حال انجام وظیفه  ای که با وفای به معامله مزاحم است را هم واجب بداند. این مورد واجب بداند و در عی 

توان معامله را بر اساس ترتب تصحیح کند که  از موارد تزاحم است و اگر کسی بتواند ترتب را تصویر کند می
داند  ایم و البته مثل مرحوم آقای خوتی اگر چه ترتب را در این موارد معقول می در جای خودش بحث کرده 

ی  اما دلیل امضای معاملات را از اثبات ترتب قاصر می ن داند از این جهت که مجعول در ادله امضاء همان چی 
  .کنند امر غی  ترتتی است کنند و آنچه متعاقدین انشاء میاست که متعاقدین انشاء می

د مثل اجرت بر عمل حرام نیست چون عملی که بر آن اجی  شده است معصیت   که بر عمل بگی 
اما اجرتی

ن لازم نیست حکم واحد داشته باشند. لذا اجاره باطل است  نیست بلکه ملازم با معصیت است و متلازمی 
ین از اجرت المثل یا اجر  م است و لذا پزشک مستحق اجرت المثل یا کمیی ت المسم است اما عمل محیی

  .ایم( )بر اساس تفصیلی که در کتاب اجاره و برخن مسائل پزشک اشاره کرده 

 نفسه مباح است اما پزشک موظف به انجام آن عمل نیست
ّ
 .آنچه گفتیم در فرصین بود که عمل قن حد

 


